آی...
عاشقانه هايم را به باد سپردم

به قاصد نازک خُرام پرچم های در اهتزاز

به شاخه های پيچاپيچ روزهای زادن و مرگ
به کودکی های گمشده در اغتشاش عمر

به روزی که اولين بار عاشقی می شوی

محبوب ات را در آغوش می گيری

از خود تهی می شوی

تا هميشهء او باشی..

چرا عمر را اينگونه

ورق ورق به باد سپردم

و زمزمه هايم را به جویبار ها پيوستم
و کسی ندانست 

که اين وجود سرگردان

چگونه از خاک سر برکشيد

و تجسم ناکامی شد...

آی...

متولد شدم که عاشق باشم

و عاشق شدم تا بار زندگی را سبک کنم

پس آنگاه

عاشقانه هايم را قاصد باد برای هيچ کس نبرد...

من اميد بودم اما

نوميدی را به باد آموزش دادم

ابر نفرينم کرد

و باران غسلم داد.
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